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با ھمه قرب، از حقیقت دورای به خود غرهّ ی کمالِ قصور

نار گل کرده ای ز گلشن نورغیر، جوشیده ای ز عالمِ عین

شیشه در دست و این قدر مخمور؟دل در آغوش و این ھمه بیدل؟

ای دلت مرغزارِ عیش و سرورپیر گشتی به فکرِ آب و علف

که خمیدی چو پیکرِ مزدور؟زندگی بر سرت چه بار گذاشت

آفتابی به سایگی مجبورآسمانی به ذرگّی مغلوب

ھمه وصلی و می تپی مھجورجمله عیشی و می کشی کلفت

دھر تحقیق و غفلتت منظورخلق توضیح و بینشت اغماض

چند باشی ز چشمِ خود مستورچند پوشی لباسِ رنگ فریب

خوش فسردی به فکرِ حور و قصورای بھشتِ حقیقتِ ازلی

تا شود فطرتت مصون ز فتورمی کند شوق، معنیئی انشا

در فضای طرب سرای حضوربا حقیقت شبی دچار شدم

که مَجازت چه فتنه است و چه شور؟حیرتِ دل، درِ سؤالی زد

خودنمایی فتاده است ضرورگفت: ما را به حکمِ یکتایی

شرم شد پرده دارِ عرضِ ظھورلیک ازبس به خود نظر کردیم

گفت: از چشمِ اعتبارِ شعورگفتمش: شرمت این قدر از کیست؟

عشرت این است اگر شوی مسرورمعنی این است اگر توان فھمید

جز حقیقت مدان چه نار و چه نورزین مَجازی که در نظر داری

توام افتاده با لبِ منصوربرگ برگِ بھارِ امکان را

تپش کائنات تا دلِ موربه ھمین نغمه الفت آھنگ است

که جھان نیست جز تجلیِّ دوست

این من و ما، ھمان اضافَتِ اوست

    وزن: فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)
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